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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی
  

  الشعراءملک              

  »اسير« نسيمحمد ماستاد       

  

  

  

  

مجمر دودِ   

  من  بر نمی خيزد  ۀبشکست دل   ی  از ئصدا                    

         وشی ديگر نمی خيزدـــــازين  ويرانه  آھنگ  خ                                               

  وشدــنمی ج  من  ساز موزونی  ۀز سوز سين                    

  نمی خيزد ار افسوس صوت ترــت ازين بگسسته                                                

  شمان  ترا  نازم  که  مست اوخمار  آلوده   چ                    

  باده و ساغر نمی خيزد دَورز به  ـــز  بستر  ج                                                

  و مسجد  ای زاھد اهاطرم  از خانقـــخ  گرفته                    

  نمی خيزد نبرمِ  ۀگوش وعظ خشک از از که غير                                               

  بينمکه مي خواب آلوده بخت من چه ميپرسی ز                    

        نمی خيزد محشر بانگ صور، اين خوابيده در ز                                                

  و دل اما استم از جانــبه  راه عشق  او  برخ                    

  نمی خيزددلبر   ان  بی کسم ،ـــــج پی  تسکين                                                 

  سپندم   ساختی ، در  مجمر  افسونم   افگندی                    

  نمی خيزد در مجمر دانه ــکه دودی ھم ازين يک                                                
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  مستانه می خيزی  قتل  دوستانکمر بسته به                      

  نمی خيزد افرــــــــدر کشتن  ک  ،مسلمانی  چنين                                               

  درين گلشن نمی رويد ون توــسمنبو گلبنی  چ                    

  نمی خيزد ت  بھترسرو قامت ز ھی سروی ــــــس                                               

  محشر دانم که درتو مي گفتار رزـط از»اسير«                   

  نمی خيزد خود سر  سرکش تو نامه سياهِ  وــــــچ                                              

  ، دستگيری کنفتاده پا از» اسير« گفتند ترا                             

  نمی خيزد گفتی که او ديگر و   تبسم کردی                            

  

  

  )م١٩٩٩اپريل  ،المانــ بنُ ( 

   

  

  


